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  1قويونلو  آق ةنگاري دور نقد تاريخ
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  **د سپهريممح

  چكيده
در قويونلوهـا   روايـي آق  فرمان ةاهميت تحولات سياسي و فرهنگي ايران در دوررخلاف ب

نهم هجري قمري، شمار متون و منابع اصلي مربوط به ايـن دوران فـراوان    ةدوم سد ةنيم
 ة. در حوزاند نشدهشر منتصورت انتقادي  چه تاكنون شناسايي شده هنوز به نآ ةنيست و هم

 ةاواخـر سـد  نويسي  همان روش ساده ةنويسي آثاري كه در اين دوره تأليف شد ادام تاريخ
در ستايش نثر منشيان و مورخان اين دوره مصنوع و فني است؛ اين نويسندگان  .دهفتم بو
مي قويونلو غلو بسيار كرده و آنان را يگانه شايستگان پادشاهي و خلافت اسلا آق نتركمنا

نويسـي آن   ديگرنـد و تـاريخ   اند. تواريخ اين دوره هركدام مكمل يـك  روزگار خود دانسته
رسي به اسناد آن دوره نگاشته شـده و از ايـن    تر برمبناي مشاهدات شخصي و دست بيش

نقـاط ضـعف و    ن اسـت: اي ـ پژوهشحال پرسش اصلي  نظر حائز اهميت بسياري است.
رسـد ايـن    نظر مـي  به ؟ندا ان كدامهايش در تأليف كتاب قويونلو آقنگاران دورة  قوت تاريخ

دورة  گـاري ن تـاريخ  نقـاط ضـعف و قـوت   و  ،بينـي  اصول جهـان  ،انيبم پژوهش توانسته
منـابع   تحليلـي بـا تكيـه بـر    ــ   در ايـن مقالـه از روش توصـيفي    .قويونلو را تبيين كند آق

 است.  شده  اي استفاده خانه كتاب

 االله روزبهـان خنجـي، ادريـس    نگاري، ابوبكر طهرانـي، فضـل   قويونلو، تاريخ آق :ها كليدواژه
  الدين محمد دواني. بدليسي، جلال
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  مقدمه .1
تركمانان مساكن  اي از ، عدهمغول هاي در اواخر حكومت ايلخانان در ايران طي لشكركشي

النهـرين سـكونت    ل بـين اسپار آسياي غربي شدند و در شـم  و رهكردند خود را ترك  ةاولي
تـرين ايـن طوايـف     معـروف از تدريج صاحب قدرت و اعتبـار شـدند.    هاختيار كردند و ب

دسـت   ايـن سلسـله بـه   . ر سـاكن شـدند  يـاربك د ةكه در ناحي ـ هستندقويونلو  آقتركمانان 
كه از جانب اميرتيمور به حكومـت ديـاربكر    ،بايندر ةاز طايفق)  838( قراعثمانبهاءالدين 

ق دوام آورد. نيرومنـدترين   908سـال   و تـا شد  تأسيس در قرن هشتممنصوب شده بود، 
حكومـت  (دراز) اسـت كـه    اوزون) ملقـب بـه   882 - 857( بيـگ  جانشين قراعثمان حسن

بر سرتاسـر ايـران دسـت     ،خود بايرق پس از تسلط براوزون حسن  .مقتدري تشكيل داد
درميان كشـورهاي   قويونلوها توانستند آق. و پايتخت خود را شهر تبريز انتخاب كرد فتيا

هاي اروپايي اقـدام   اي از دولت كه عده د چناننكنآن روزگار اروپا شهرت و اعتباري كسب 
لـو در  نويوق آقب ن، يعقـو س ـپـس از مـرگ اوزون ح   .دندكر ها آنبه اعزام سفير به دربار 

و در سـت  در تبريز بر تخت سـلطنت نش  )خليل( برادرش برپس از پيروزي ق  883  سال
روز بــر ضــعف  بــه امــا بعــد از يعقــوب، روز، ســالگي از دنيــا رفــت 28در ق  896ســال 

هـاي   قويونلوها افزوده شد و شاه اسماعيل صفوي با استفاده از اين موقعيـت، سـرزمين   آق
انضمام خراسان را تصـرف و زمينـة ايجـاد سـرزميني متحـد       ها بهقويونلو آقتحت سيطرة 

  برمبناي مذهب مشترك را فراهم كرد.
  

  قويونلو آق ةنگاري دور نقد تاريخ .2
هاي كوتاه رونق فرهنگـي اسـت كـه بـاوجود      قويونلوها يكي از دوره آقروايي  دوران فرمان

هـا   هنرپروري و ترويج دانش پرداختند. آنبودن، پشتيبان فرهنگ ايراني بودند و به  زبان ترك
خود جمع كردند و  هاي بسيار، تعداد زيادي از انديشمندان را گرد دستي و بخشش با گشاده

ويژه در عهد  و شاعران آن دوره شدند. به ،سبب بسط فرهنگ و دلگرمي دانشمندان، محققان
ن ادوار ادبــي، تــري يكــي از پررونــق ،ق) 896 - 883يعقــوب ( ،اوزون حســن و فرزنــدش

  و آموزشي رقم خورد. ،فرهنگي
نويسـي   همان روش سـاده  ةنويسي در اين دوره تأليف شد ادام تاريخ ةآثاري كه در حوز

الدين علي  از مورخاني مانند شرف توان ها مي ميان آنكه از  بود هجري قمري 7 ةاواخر سد
) مؤلف ق 887( سمرقندين عبدالرزاق ديال لو كما يمورتي ةظفرنام) مؤلف ق  858يزدي (
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ير خـود را در  تـأث صورت طبيعي  هكه ب راني تيموريان نام برد حكم ةحوز در ينالسعد  مطلع
 و قويونلوهـا نيـز گذاشـت    قآ حكومتي ةدر حوزه، دور نويسان همين ري تاريخسبك نوشتا

اي كـه   از ميان اديبان برجستهتاريخي حائز اهميت است. لحاظ ارزش  كه به آثاري خلق شد
كه برخي  ،ند تنتوان به چ با دربار ارتباط داشتند مييا  كردند خدمت مي قويونلو آقدر دربار 

  .اول نيز بودند، اشاره كردطراز  انبمنص ها از صاحب از آن
  
  ابوبكر طهراني 1.2
هجـري   9قويونلو در قـرن   آقسالاران و مورخان دربار تركمانان قراقويونلو و  از ديوانوي 
 يـل قل يرفق«خود را ابوبكر الطهراني الاصفهاني خوانده است:  ،د. او در ابتداي كتاببو قمري
 ـ  ي،الامـان  يـل مـن االله، ن  يالاستطاعه، الراج يمعد ير، حقهالبضاع  »يالاصـفهان  يابـوبكر الطهران

دنيـا آمـده    وي بايستي در طهران يكي از روستاهاي اصفهان به ،رو ازاين ).4 :1356 (طهراني
ابـوبكر  ). 256، 5 : ج1385 (رضـازاده لنگـرودي   خاستگاه گروهي از محدثان بـود باشد كه 

از خود  ،)ق 850 - 807ضمن بيان رويدادهاي دوران شاهرخ تيموري ( ،بار طهراني نخستين
  .وردآ  ميان ميه سخن ب

  شـاه قراقويونلـو    بـه تصـرف سـلطان جهـان    ق  856در سـال  هنگامي كه اصـفهان  
وي محمدي ميرزا فرزند خود را به حكومت آن ديار منصوب  ،) درآمدق  872 - 839(

شروع به كـار كـرد    در ديوان او به محمدي ميرزا پيوست و نمود و ابوبكر طهراني نيز
  .)4 :1356 (سومر

اشـغال كـرد،   ق  862شاه قراقويونلو ايالت خراسـان را در سـال    زماني كه سلطان جهان
 و دكـر شـروع بـه تـدريس     هـرات  »غياثيـه « ةمدرس ـدر و  راه او بود ابوبكر طهراني نيز هم

 ).353 :1356 (طهراني »نوشت گاه صفحه مي بتسويد تاريخ سلطاني برحسب فرموده گاه«
قويونلو و ابوسعيد تيموري، ابوبكر طهرانـي   ميان اوزون حسن آقق  873در جنگ سال 

اوزون حسن پس . اما دليل اقامت وي در اين شهر روشن نيست ،در قزوين سكونت داشت
 ـ ،عازم اردبيل شد و ابوبكر را ابوسعيداز شكست  بـه دربـار    ،بـرد  مـي  سـر ه كه در قزوين ب

از راه سلطانيه بـه  ق  873د و در شوال كرخويش فراخواند. ابوبكر طهراني نيز قبول دعوت 
دهد كـه ابـوبكر طهرانـي     نشان مي دربار اوزون حسن در اردبيل وارد شد. اين دعوت به ما

سرشناس و مورد احترام بود. اوزون حسن نيز او را محترم شمرد و يكي از مقربان  شخصي
اما دليل ديگر اين ، مند بود ه اوزون حسن واقعاً به مسائل علمي علاقهچاگر. «خويش ساخت
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و  ،دادن دربارش در رقابت با هـرات، اسـتانبول   مند جلوه توان در مجلل و شكوه اقدام را مي
  ).146 :1362(هينتس  »جو كردو قاهره جست

گـري   قويونلو منشـي  شغل اصلي ابوبكر طهراني در دربارهاي تركمانان قراقويونلو و آق
گري او حتي در هندوستان نيز شهرت يافته بـود و صـدر جهـان او را بـه دكـن       منشي بود،

كـه اوزون حسـن    ابوبكر پيش از آن). 9 - 8 :1356 دعوت كرد، ولي ابوبكر نپذيرفت (سومر
 ،درآورد تحريـر  ةپسند به رشت دنبال آن بود تا تاريخي عامه به ،قدرت را در دست گيرد زمام

قويونلو صورت واقع به خود  آقاين مهم بنابه فرمان اوزون حسن و اما موفق بدين كار نشد 
ون زپس از مرگ او .درآورد تحرير ةمور شد تا تاريخ زندگي وي را به رشتأگرفت و وي م

تخـت نشسـت و بنابـه    جاي وي بر  ) بهق 883 - 882ن خليل بهادر (حسن، فرزندش سلطا
طريق سابق به ترتيب وقايعي كه در زمان حيات حضـرت   به«مور شد تا أابوبكر م فرمان وي
بـه   )10 :1356 (طهرانـي » بـود  يافتـه ن انـدراج  تحرير به سلكـ  حسن اوزون ـ مغفرت پناه

  نويسد: مي شگذاري كتاب نامة نگارش درآورد. ابوبكر دربار
ر و پنج هجري معظم امور مرتبه در اين كتاب محرّ صدوهفتادو چون در سال هشت

ح گشت و لفظ بكر هم در لقب محرر جزء ثاني و هم در اسم مملكتي كه مولـد و  منقّ
است، جزء ثاني واقـع شـده،    ،اوزون حسن ،قراني و محل ايالت حضرت صاحب أمنش

 ،ابجــد ،آن از روي حســابحــروف كــه جمــع  ياربكريــهدموســوم شــد بــه كتــاب 
  .)8 :(همان صدوهفتادوپنج است هشت

يعنـي   ،882دانـيم كـه در    مي اما ،نيست دانستهوي نيز همانند تولدش  درگذشتتاريخ 
  زنده بوده است. ،زمان مرگ اوزون حسن

  
  دياربكريه 2.2

قويونلوهاســت،  رويــدادهاي دوران آق ةتنهــا تــاريخ اختصاصــي دربــار ياربكريــهدكتــاب 
ويـژه   بـه  روايـان قراقويونلـو   فرمـان  ةهاي سودمند و دقيقـي دربـار   براين شامل دانسته افزون

روايان جغتايي اسـت كـه قسـمت      و نيز فرمان لينعسشاه و ح جهان ،)ق 841(اسكندربيگ 
 و ازطرفـي چـون  هاي شخصي مؤلف استوار اسـت.   ها بر مشاهدات عيني و شنيده اعظم آن

اوزون حسن بوده و از مقربان خاص هايي است كه مورداعتماد  ني از شخصيتابوبكر طهرا
و از  رسي آسان ابوبكر به اسناد و مدارك حكومتي بـوده  اين خود موجبي براي دست .است

  دهد. دست مي هگران ب مندي را براي پژوهش اين جهت اطلاعات ارزش
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پردازد و نسـب وي را   مي سنح اوزونة نام شجره معرفي به كتاب، ةابوبكر بعد از مقدم
ها بـه   آن هريك از ةرساند و اطلاعاتي دربار هشت پشت به حضرت آدم (ع) مي و با شصت
 ـ دانسته اين ).30 - 11 :1356(طهراني  كند مي منتقل خوانندگان ويـژه   هها در موارد بسياري ب

و  يفرزند طـورعل  يگب كوتلوو  يگ،ب يسادر بيگ، ازدي بيگ، پهلوان ةدربارجاكه به بحث  آن
وار  افسـانه  زيـادي  ةپردازد تـا انـداز   قويونلو مي از بانيان دولت آق يگب عثمان يولوكپدر قرا

پـدر بـزرگ جـد اوزون     ،بيـگ  ها كه طـورعلي  از ميان اين شخصيت اگرچه رسد؛ مي نظر به
 داده او ةاطلاعاتي كه دربار ،آيد شمار مي ههاي تاريخي قرن هشتم ب ازجمله شخصيت ،حسن
دليل فراموشي حوادثي باشد كـه صـد    است ارزش تاريخي ندارد. شايد اين موضوع بهشده 

ها مانده مبهم يا مقرون  هكه در خاطر سال پيش از تأليف كتاب رخ داده است و قسمتي از آن
كه يك امر طبيعي است. مؤلف درادامه به شرح زندگاني قراعثمان از متقدمان  استبه اشتباه 

توان گفـت تـاريخ    كه مي اي گونه هب .به بعد) 31 :1356(طهراني  پردازد  قويونلو مي آقدولت 
شود. پس از آن حوادثي را كه بعد از فوت قراعثمـان   وي آغاز مي ةنام ا زندگيباين خاندان 

گ ي ـب زهحم ـيعنـي روزگـار    ،وقوع پيوسته و نيز اخبار مربوط بـه فرزنـدان و نوادگـان او    به
بـا ذكـر    ش رابخش اول كتاب ابوبكر) را شرح داده است. ق 874( بيگير) و جهانگق  848(

و شكسـت وي   ،شـاه قراقويونلـو   از امراي لشـكر جهـان   ،نبرد اوزون حسن با رستم ترخان
  .به بعد) 263 :(همان دانرس پايان مي به ق 861ست اوزون حسن در د   به

و خانـدان قراقويونلـو   روايان جغتايي  فرمان ةبخش دوم كتاب با شرح حوادث مهم دور
اين قسمت پس از شرح ماجراي مرگ شـاهرخ ميـرزاي    طهراني در ابوبكر. شودشروع مي
طور كامل بيان  هلنهر را بءاو ماورا ،حوادث عراق، فارس، خراسان ق) 850(پس از  تيموري

 »كنـد  روايي اوزون حسن را با تهاجم او بـه گرجسـتان آغـاز مـي     وي تاريخ فرمان«كند.  مي
يعنـي رسـيدن    ،ق 876هايي از حوادث عصـر او را تـا سـال     و دانسته به بعد) 376 :ان(هم

گيرد:  مي وانپي ةاوزون حسن به تبريز و در اواخر همان سال به آلاداق واقع در شمال درياچ
باجنود زياده از قطرات امطار از تبريز بيرون آمده در چمن مرند نزول اجلال نمود و در آن «

نويسنده از كلمات  ةاستفاد). 563 :1356(طهراني »لاداق فرود آمدآ سپاه و يراق در با ...مقام 
 ،قـورچي (سـرباز محـافظ)    ،هاي تركي مغولي مانند: ايلغار (حركت تند، هجـوم)  و تركيب

الكـا (قسـمتي از    ،شـيلان (هنگـام صـرف طعـام)     ،يراق (سـازوبرگ)  ،دار) تواچي (حساب
جوانغـار   ،...) ، والـوس (خلـق، جماعـت، قبيلـه     ،اه)قشون (سپ ،يورت (سرمنزل) ،ولايت)

 ةگسـترد  ةاي از رسوخ و تـداول ايـن زبـان در پهن ـ    ... نيز نشانه ، وبرانغار (ميمنه) ،سره)ي(م
نهادن حكومت خانـدان    تيموريان و بنيان ةويژه در دربار است كه با حمل هحكومت مغولان ب
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نظر  توان با دقت بحث ديگري كه مي ).147، 4 : ج1370 (صفا يابد تيموري جاني دوباره مي
هـايي اسـت كـه مؤلـف      المثـل  و گاه ضرب ،بدان پرداخت كنايات، استعارات، اصطلاحات

، »رگ جـان گشـادان  «، »پدرم را دسـتار بـزرگ گشـت   «مانند:  ،مورداستفاده قرار داده است
. ديگـر  .. و ،»بـردن   زيره به كرمان«، »دندان به سوهان تيزكردن«، »بايد كندن دندان طمع مي«

گـاه   و آمـده صورت تضمين  بهگاه  ياربكريهد كه استناد به آيات و احاديث، در نثر كتاب اين
و  ،ركيبـات مـوزون  تلات و م ـج ردبكـار  ،رثم و نظختگي نيدرآم چنين س؛ همابلميح و اقتت

  .است دياربكريههاي  ويژگيي از ديگر لفظ هاي يهآرا
او از  .تس ـت كـلام ا ظم رعايت عفّنر و ثدر ن ابوبكراني بز كري وفارز ب هاي گيژاز وي

كند، حتي در جاهايي كه خواسته كسي  ون اخلاقي استفاده نميئش فل و خلاذتبهاي م واژه
  .د، هجوي ملايم داردنرا هجو ك

  يهبكرياردايرادات  1.2.2
ني حـال قراعثمـان درصـدد اسـت او را قهرمـا      هنگام بيـان شـرح   مؤلف به ،در ابتداي كتاب

 ـ    بيگ امير بهاءالدين عثمان«ناپذير جلوه دهد:  شكست وقـت  ه ... از ابتداي نشـو و نمـا تـا ب
در اكثر مظفر و  ...صد مقاتله با دشمن روي نموده و  شدن از دنيا قرب سي بيرون انقراض و

از جـايي  اگـر   و )31 :1356 (طهرانـي  »بودنـد  منصور و اعادي دولتش مقهور و مكسور مي
 )823 - 810ازجملـه قرايوسـف قراقويونلـو (    قراعثمـان  هاي دشـمنان  دلاوريها و  رشادت
براي آن است كه شوكت و ابهت امير يوسف در اوايـل بحـث معلـوم    «فقط  ه،آورد مطلبي

 »مناعت قـدر و اسـتقلال اميـر عثمـان پوشـيده و پنهـان نمانـد        ،جلال و شود تا از آن جاه
دهاي نامطلوبي كه موجب سرافكندگي خاندان بسياري از رويدا ،از همين روي ).34  :(همان

قويونلو شده است ازقبيل شكست قراعثمان در پيكار بـا قرايوسـف قراقويونلـو كـه بـه       آق
قراعثمـان ازسـوي    ةد و نيز جريان محاصـر ش منجر بردن وي به نايب مماليك در حلب پناه

ته صـحبتي  بـه صـلحي ناخواس ـ  دردادن  و تـن ) ق 836( »آمـد « برسباي، سلطان مملوك در
  .نياورده است  ميان  به

)، فرزند اوزون حسن در قيد حيـات  ق 896 - 883گ (بي  يعقوب ةدور تاابوبكر طهراني 
 ـ   هاما تاريخ رويدادهاي زندگي اوزون حسن را ب ،بود ويـژه   هطور كامل بيان نكـرده اسـت، ب
كه ازنظر تاريخ فرهنگ و تمدن و نيز روابط نافرجام ايران بـا   ،قويونلوها را ي از تاريخ آقبخش

يعني روابط اوزون حسن با ممالك اروپايي و بيش از همه با  ،غرب داراي اهميت زيادي است
م و   1473 ق 878 - 877در  ،محمـد فـاتح   ،به برخورد با سلطان عثمانيكه ، روم و ،ناپل يز،ون
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انـد   كتابش مجبور شدهن امصححكه  اي گونه هب .است كردهاي ن ، اشارهدش منجرشكست وي 
كتـاب   ةبيـگ روملـو نقـل و ضـميم      حسـن  يخوارتاحسن الشرح اين رويدادها را از كتاب 

 ةنويسـند كـه   كند سويه به خواننده القا مي اين نگاه يك ).584 - 567: (همانكنند  دياربكريه
طرفي  قويونلوها وارد نيايد، آشكارا اصل بي آقاي به اعتبار و شهرت  كه صدمه براي آن كتاب

  در نگارش تاريخ را زير پا گذارده است.
، مطالبي نيز كه چنـدان ارزش تـاريخي   ياربكريهدكتاب  دمن هاي ارزش راه با گزارش هم
هـا شـركت داشـتند،     تفصيل آمده است، مانند اسامي نوكران اميرانـي كـه در جنـگ    هندارد ب

 .مدعاست ييدي بر اينأهاي آنان ت اسب نبردگو از و چنين گفت و هم ،كردند كارهايي كه مي
يكـي ديگـر از    ).216 :(همـان  وردآ   اين امر موجبات ملال خاطر خوانندگان را فـراهم مـي  

. باوجود ستحوادث تاريخي ا در برخي از هاي اين كتاب ذكرنكردن تاريخ رويدادها كاستي
نياورده است و در مواردي  اما تاريخ آن وقايع را ،دهها بو خود شاهد و ناظر آن فمؤل كه اين
در « ،)511: (همـان  »شـوال ل ي ـدر اوا« ،)258 :(همان »بهار اين سالدر «هايي نظير  ا عنوانب

  يابد. ادامه مي ... و ،)442: (همان »الاول ل ربيعياوا
 ـده گاهي الفاظ عرش سببهاي عربي در نثر  راواني واژهف ي را س ـارفهـاي   ي جـاي واژه ب

 ـهـاي عر  همكلفراواني  شود. ور ديده ميفو بهو درازگويي  طنابا ؛ ازطرفيگيرندب بـا  ي كـه  ب
ازجمله ايراداتي است كه بـر ايـن كتـاب     فآوردن كلمات متراد و اند شدهسته بجمع  »ات«

 ـ ابـوبكر نگاري  نويسي و وقايع تاريخ وارد است. سبك ين طلاس ـهـواداري از   و اريد بجان
هـا و   تايش آنس ـت. او گاه در اسي نمايان بخو بهش بلاي كتا هبكه در لا موردنظر خود است

  گيرد. يش ميرا پ قها راه اغرا راي آنب يازس سبن
، درميان مورخان بعـدي چنـدان موردتوجـه    هشهرت نويسند اوجود، بيهبكرياردكتاب 

اشـاره شـده   هاي ابوبكر طهرانـي   ي از منابع به برخي از نوشتها نبوده است. اگرچه در پاره
 ،از وجود اين كتاب مطلع بـوده اسـت   ،زيست كه چند دهه پس از او مي ،خواندمير. است

از آن اسـتفاده   ،»تركمانـان «ويـژه در بخـش مربـوط بـه      هب ،خود يرالس يبحباما در تاريخ 
  :است نكرده

بود و در ايـام   يگب حسناز اهل تصنيف و تأليف مولانا ابوبكر طهراني معاصر امير 
نظر ايـن مختصـر    تاريخ و وقايع و احوال او را انشا نمود چون آن كتاب به دولتش

نرسيد، تفصيل اخبار آن پادشاه عدالت پنـاه را در سـلك تحريـر نتوانسـت كشـيد      
  ).430، 4 : ج1353 (خواندمير
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اما مشخص نيست كه بـه چـه    ،شناخته را مي دياربكريهكتاب روزبهان خنجي  بن فضل
چـون در  «: ) نيـاورده اسـت  ينـي ام آراي عالم تاريخدليل حتي نام نويسندة آن را در كتابش (

 ،انار االلهُ برهانـَه ، قران ماضي كه در احوال و واقعات عالي حضرت صاحب دياربكريهكتاب 
ه، بـه  مسطور است، تفاصيل اسماي اجداد آن حضرت با مجمل احوال ايشان مـذكور گشـت  

  ).24 :1382(خنجي » تكرار احتياج نديد
باشـي،   مـنجم نگـاران ديگـري چـون قاضـي احمـد غفـاري،        تاريخ ياربكريهد كتاب از

 اند. قاضي احمـد غفـاري   (جاهاي متعدد) سود برده بيگ روملو  حسن و ،منشي يگاسكندرب
از  ،آرا جهـان  يختـار و  نگارسـتان  يختـار يعنـي   ،در نگارش دو اثر مشهور خود ق) 975(د 

بـه   نگارستان تاريخ ةاما در منابعي كه در مقدم ،است دهكر زيادي ةاستفاد كتاباين مطالب 
 يمنش ـ يگاسكندرب. )5 :تا (غفاري بي دهد نامي از آن به ميان نياورده است خواننده ارائه مي

نوعي كه  به يگب حسن يرامو «نويسد:  با آگاهي از اين كتاب مي ،تركمان، مورخ عصر صفويه
تفصيل نوشته تخت سلطنت را  همولانا ابوبكر طهراني مؤلف تاريخ احوال سلاطين تركمان ب

مطالب مربـوط   يخاحسن التوار در بيگ روملو سن). ح19، 1 : ج1350 (تركمان »وداع نمود
و گاه  اًوقايع را عين خود يا يها برداشت و در گرفته است دياربكريهاز  را تاريخ تركمانان به
 ،هاي ادبي را طور مختصر و گاهي نيز با اندك تغييري در جملات و عبارات نقل و بخش هب

  ه است.كردحذف  ،چه منظوم و چه منثور
 دول جـامع  تـاريخ از اين كتاب در اثر خود  ق) 1113(د  باشي االله منجم احمد بن لطف

ع دوران معاصـر، ضـمن برشـمردن منـاب     انمورخ ـ از ،ورهرام غلامرضا اما سود برده است.
اي به كتـاب   گونه اشاره و عربي هيچ ،قويونلوها و قراقويونلوها به سه زبان فارسي، تركي آق
 كنـد  نمـي  ،دان اسـت هاي مربوط به اين دو خان اول در پژوهش كه از منابع دسته ،ياربكريهد
  .)94 - 91 ،4 : ج1371 ورهرام(

كوشش نجاتي لوغـال   آمده، به دست به ةاز روي تنها نسخ ياربكريهدچاپ انتقادي كتاب 
در ) م 1964 - 1962( آنكـارا  در مندش و ارزش و فاروق سومر، با مقدمه و حواشي مختصر

چاپ رسيده اسـت. ايـن چـاپ در يـك مجلـد در تهـران ازسـوي انتشـارات          دو مجلد به
 ةفـاروق سـومر در مقدم ـ  . زيور طبع آراسته شده است به 1356طهوري در سال  ةخان كتاب

 ةنسـخ «بـر ايـن بـاور بـوده اسـت كـه       ) 14 :1356( ياربكريـه دزء اول كتـاب  ج ـخود بر 
 كار رفتـه اسـت اتفاقـاتي را كـه تـا بـه سـال        فرد اين كتاب كه در چاپ حاضر به منحصربه

هـاي   و آن را بايد با مراجعه بـه نوشـته  » دارد و ناقص است بر داده در  رخ م1472/ ق  876
  .دكراشي تكميل ب      روملو و منجم يگب حسن



 243   قويونلو آق ةنگاري دور نقد تاريخ

 ادريس بدليسي 3.2
 ـ مولانا حسـام  دين ادريسال حكيم انمولا از ديگـر منشـيان    )،ق 926(ي س ـليبدن علـي ال ديال

 چـون  دارد و داراي القـابي هـم   شـهرت قويونلو  آقنويسي دورة  تاريخ ةبرجسته كه در حوز
پيداست، از بـدليس  كه از نامش  چنانبدليسي  .است» يندال كمال« و ،»الدين حكيم« ،»مولانا«

بيـگ   حكومت حسن ةاو از دور. قويونلوها خدمت كرد آق ةها به سلسل كردستان بود و سال
پـس از   .عنوان منشي، در ديوان مشغول بـود  يعقوب نيز به ةوارد امور ديواني شد و در دور

ق بـه   907كه شاه اسماعيل صفوي به قدرت رسيد، بدليسي كه اهل تسنن بود، در سال  اين
بـراي او نهايـت    بار عثماني گريخت و به خدمت سلطان بايزيد دوم درآمـد. بايزيـد دوم  در

توجه و حمايت او  تحتو بدليسي  ،ل شد، شهريه و ساليانه براي او تعيين كردئقا را احترام
داد تا تاريخ دولت عثماني را بـه زبـان فارسـي     فرمانبه او  زندگي خوشي داشت و سلطان

بر سلطنت هشت  كه مشتمل ،را بهشت هشتاو نيز  ).277 :1389 زاده طاش كوپري( بنويسد
وي،  ةالزحم ـ اما حـق  ،تن از سلاطين عثماني از عثمان تا بايزيد دوم به زبان فارسي نگاشت

ن ملايمت نشان داده بود، پرداخت نشد. بدليسـي  به اين علت كه او در كتاب خود به ايرانيا
جا تهديد  نآاز پايتخت رفت و از حج راي سفرب ق 917خاطر شده بود، در سال  كه رنجيده

 زمـان  ايـن  در. تاريخ خود شرح اين ناسپاسي را خواهد نوشت ةكرد كه در ديباچه و خاتم
جانشين پدر شده بود، بدليسي را به استانبول فراخواند. كه  ،ق) 926 - 918 :حك( اول سليم

 تاريخ خود را تقـديم وي كـرد   كامل ةنسخ و ق به استانبول بازگشت 918بدليسي در سال 
 ـرد در درنگار كُ تاريخ). اين 371 :1394 زاده (حسين و  ،ومدايزيـد  بلطان ، س ـقويونلـو  آقار ب

 ـ   چنـان ، 2تهشب تهشاو  فاثر معرو .ليم اول خدمت كردسلطان س  ـه كـه گذشـت، ب اريخ ت
. پردازد وم ميد زيديتا بازمان عثمان  از اه عثمانيپادششت هت نرح سلطشدولت عثماني و 

 ـ بقط« :ت ازسارت ابه عربي دارد كه عبنام دومي هم  اين اثر ه ف ـ ت الثمانافالص ار ب ـي اخيـ
  ».يهاصرات العثمانيق

هـايي كـه بـراي اتحـاد      راه سليم بود و با تلاش ق) هم 920بدليسي در جنگ چالدران (
كـه بـه    دادهـا انجـام    كرد، خدمت بزرگي را براي دولت آن سلطان سليم امراي سني كرُد با

سـلطان سـليم اول    ).538 - 537 :1343 (بدليسـي  منجـر شـد   عثمانيـان  هاي بزرگ پيروزي
وري بـراي او  نش ـا ارسال مباداش داد و په بدليسي بالعاده  وقفي عظيم و زرويخاطر اين پ به
او  ).163 :1390 (پاكزاد ر كردگذاه وي وا) بيولتنوعي (مليك تصورت  را به ياربكرد ةقطنم

پـاس خـدماتش مـورد تشـويق      ها حضور داشت و به راه عثماني جنگ ديگر نيز همدر چند 
  ).922 - 921، 2 : ج1367 (پورگشتال سلطان عثماني قرار گرفت
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خـدمتش در   ةكـه در دور  يهخزان كوتاه ةمانده كه رسال جاي از بدليسي آثار ديگري نيز به
نگـامي  ه رنـد. نام دا شاهنشاهي قانونو  هناممسلي يگرشهاي د تابكو  تهدربار يعقوب نوش
ول سرگرم كارهاي علمـي و نوشـتن آثـارش    بتانسهاي آخر عمرش را در ا كه بدليسي سال

  درگذشت. 1520ر بنوام ق/ 926 ةدر ذيحج ،بود

  هشتب   هشتسبك نگارش  1.3.2
) هم ـت(خا هجينت كي و ،ت)(بهش شخب هشت)، قدمهگفتار (م پيش كحاوي ي تشهب شته

صول) و فرعي (فهاي  خشبو زير ،گفتار شپي ،مهقداوي محخش خود هر بن، ضمدر است.
مندترين منابع تاريخ عثماني است و بـراي مورخـان    اين اثر بدليسي جزو ارزشت. نتايج اس

ويـژه   هتأثير زيادي نهاد. ب بعد از وي انمورخّ ربصورت منبع و مأخذ درآمد و  بعد از وي به
 ـ خواجه سعدالدين در  رومـي ادرنـوي در    ،كنـه الاخبـار  مصـطفي عـالي در    ،يخوارتـاج التّ

 بهشـت  هشتاند.  بسيار برده ةبهر بهشت هشتاز  الاخبار يحصفاباشي در   مو منج ،نامه يمسل
از  اعـم ( كاري درمـورد ايـن اثـر    امروز تا بهمتأسفانه مانده و  صورت خطي باقي هنوز هم به

عثمانيـان بـه    ةدر دور ).168 :1390 (پـاكزاد  صـورت نگرفتـه اسـت    )... و ،چاپ، ترجمـه 
تر از امروز توجه شده است، زيرا سلطان محمود اول پادشاه عثمـاني، در   بيش بهشت تهش

 )م 1748 ق/ 1161(د عدي س ـقي باو عبـدال  دآن را به تركي دا جمةتور ترسق د 1116سال 
دربارة ا ما ).416 - 415: 1362(استوري  است بهشتتهش وان آن نيزعنآن را ترجمه كرد و 
  دست نيامده است. گونه اطلاعاتي به اين ترجمه نيز هيچ

، سرشار از مبالغه رهاي آن روزگا كه بسيار منشيانه و مانند ديگر تاريخ با اين بهشتهشت
شـود،  آن و بخشي كه مربوط به تـاريخ عثمـاني مـي    ةويژه مقدم به ،ااست، ولي ازنظر محتو

پسر ادريس بدليسـي، ذيلـي بـر تـاريخ پـدر       ،افنديمند است. بعدها ابوالفضل  ارزش بسيار
  ).704، 2 : ج1370 (چارشلي نگاشت
ي و فن ـ رث ـجـزو ن  ،يل نوشته شـده اسـت  قگين و ثسنمتن آن  كه ،اارزشبيار بس اثراين 

هـزار   هشـت ولي حدود  ،تساز نوع نثر ا تشهب شتهكه  ا اينب ردد.گ   وب ميسوع محنمص
ي در نوشـتن  س ـدليبكه ادريـس    تسا شخصم است.نيز در خود جاي داده را عر شمصرع 

ع مورداسـتفاده را  بان ـا مم ـا ،ه جستهرهبيش از خود پدگان تاريخ عثماني سناثرش از آثار نوي
  ).164 :1390 (پاكزاد ده استكرمشخص 

ازلحاظ  بهشتتشهر ثكند كه ن اره ميشه اين موضوع اب بهشت تشه ةمدادريس در مق
ول غ ـم ةو چند تاريخ ديگر دور ،فوصا يختاري، نجوي ياشجهانگ يختارر ثن كبس هببكي س
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اشعار  ةايد گفت همب بهشتتهش ار موجود درشعا دقت در اب ده است.ش هتشيموري نوتو 
ايي، سـن ظ، فحـا ، عدي، س ـعرايي مانند نظاميشاز  مينضتلكه برخي ب ،تساز خود مؤلف ني

ادريس  در اين موارد حكيم كه اكثراًف است لهم اشعار خود مؤ شيخبت و س... ا و ،خاقاني
 دگان معلوم گردد.نبراي خوان سراينده يلهسين وتا بد »لمؤلفه« :نويسد مي ،قبل از آوردن شعر

 ـت، سادگي متمايل اس فطر هباگرچه  بهشتهشتبر روي هم نثر « ارات و ب ـا كلمـات و ع ب
 ـ شـود و اگـر   م ميأوتتركيبات عاميانه   ـع رود نّص ـت فطـر  هب راه  دور از ذوق هـم  فـات تكلّا ب

 ـرهاي مصنوع، ثو در ن )510 - 507: 1380 (رستگار فسايي »گردد مي  ب،اق ـي پـر از ال دح ـ هب
رد و ب اصلي را از ياد مي لبمط خواننده ات نارواست كه گاهدفو مترا ،اردبفات ، تكلّاتفتعار
ار ندبار و چبوده ب ده رانناچار خوان ؛ودش ت خارج ميدسيام اصلي متن از پ فهمكلام و  ةشتر

ع، هـاي مسـج   و واژه طنابا ،تاسه جوتتر مورد شيبچه  آن« ،تعبير صفا به دارد.  خواندن وامي
  .)1449، 5: ج 1370( »تاسمزه  يبهاي  ازيس ارتبديگر و ع يك رب و مضاعف ،دفمترا

 نآمتصل  كبسظور از نم«ت. سبودن آن ا»متصل« بهشت هشتر ثلاغي نبهاي  از ويژگي
شـود كـه ديگـر     گامي متوقف مـي هنقط فت و يسايان نپ ةطقاراي ندعي بيطور ط هبت كه سا

). ديگر اسـتناد بـه   168 :1377 (شميسا »دباش اقي نماندهبموضوع  ةاربراي گفتن دربچيزي 
س، اب ـاقتگاه و  ،لميحت، گاه آمدهصورت تضمين  هبگاه  بهشتهشتآيات و احاديث در نثر 

؛ گيردبي را سارفهاي  ي جاي واژهبده گاهي الفاظ عرش  بسبهاي عربي در نثر  راواني واژهف
  شود. ور ديده ميفو بهاهي شهاي  رمانفو ، ها سرفصل ،ها اچهبيددرازگويي در  ازطرفي
 ،انـد  شـده سـته  بجمع  »ات«با ي كه بهاي عر همكل ورفو ،رثم و نظختگي نيدرآم چنين هم

هـاي   و آرايـه  فآوردن كلمات متراد ،و آهنگين ،سجعم ،ركيبات موزونتلات و مج ردبكار
ركـي و  تو اقـوام   ،خاصشا، ها ها، مكان جاي، ها اصطلاحات، نام ،ها ردن واژهبكار هب و لفظي

شكم ايـن  ( يشنوايت قارني اب، )حمله(ار غايل ،)لشكر( ابي ،)ماگريغ(جي نمسيحي مانند: آخ
از ديگـر   )نمـا  هرا(قـلاووز  و  ،)طوايف(قات مااوي ،)خاقان، حاكم( گورت، )بشكافيد را گس

  هاي نثر اين كتاب است. ويژگي
  
  روزبهان خنجيبن االله  فضل 4.2

 ةدور ةبن محمـد خنجـي از منشـيان برجسـت     هللا بن روزبهان بن فضلالله ا الدين فضل افضل
و در نيـز شـهرت داشـت     »مولانا خواجه« يا »ملا خواجه« يعقوب و اهل اصفهان بود كه به

دوم قرن دهم و اوايل  ةن پركار نيماخن و موراريكي از متفكّاو كرد.  تخلص مي »امين«شعر 
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و وفاتش بـه سـال   ق  860تا  852هاي  يد. تولد او بين سالآ شمار مي قرن يازدهم هجري به
سـبب   بـه ، است ينيام يآرا عالم يختاراگرچه تأليف اثر تاريخي او موسوم به  است.ق  927

عنـوان يـك منشـي     او بـه ، عنوان يك مورخ شناسانده اسـت  به تر اهميتش، خنجي را بيش
خـود در   خنجي پـس از بازگشـت بـه وطـن    « كرد. ر نيز در دربار يعقوب خدمت ميمتبح

خود ازقبيـل حـل تجريـد،     ةشيراز به تدريس علوم مختلف اشتغال جسته و تصنيفات اولي
» تحريـر درآورد  ةشـت ر را به يدحواشي بر حواشي شرح جد و محاكمات كتابتعليقات بر 

در ييلاق سهند به خدمت يعقوب رسيد و كتاب خـود   891در سال  ) و69 :1382 خنجي(
 را به او تقديم كـرد  ل مذهبيئدرخصوص مسا يقظانبن  يح ةقص يالزمان ف يعبدموسوم به 

در همان مجلس بنابه ميل خود موظف به تأليف تاريخ سـلطان  ؛ موردتحسين قرار گرفت و
خصـوص    ايـن  او خـود در  مشغول شـد.  ينيام يآرا عالممذكور گرديد و به نوشتن كتاب 

 همـايون  در اين سال در يورت ميدان، اين كمينه به شرف التحـاق بـه اردوي  : «است آورده
تـاريخ همـايون و ذكـر سـوانح     الزمان نمود و به تـأليف   عرض كتاب بديع ... و شد مشرف

حاصـل تـلاش خنجـي، پـس از      ).220 :همـان ( »احوال دولـت روزافـزون مـأمور گشـت    
حاضـر موجـود    كه درحال ،ينيام يآرا عالم يختارپايان رسيد. قرار بود ه درگذشت يعقوب ب

 بايسـنقر، پسـر   ةبر وقايع دور بايست مشتمل است، جلد اول اين كتاب باشد و جلد دوم مي
  ).53 :(همان نوشته نشد كه ظاهراً باشد ،يعقوب

تر هنرمندان و اديبـاني را كـه درخـدمت     هاي سياسي پس از مرگ يعقوب بيش آشفتگي
 ق 898يعقوب در تبريز بودند، از اين شهر پراكنده كرد و خلع بايسنقر از سلطنت در سـال  
گـرفتن   خنجي را نيز بر آن داشت تا به شهر خود اصفهان بازگردد. چند سال بعد با قـدرت 

ها بود، از بيم جـان خـود راهـي     كه دشمن سرسخت قزلباش ،اسماعيل صفوي، خنجي  شاه
 ؛را در كاشـان مـاوراءالنهر نگاشـت    ابطـال الباطـل  كتاب ق  909ماوراءالنهر شد و در سال 

شـدن   باعـث برانگيختـه  و  ي اسـت علامه حلّ نهج الحقبر كتاب  اي يهجنجالي كه رد يكتاب
صـفويان  چنـين   . او همهاي بسياري بر آن نوشته شد مذهب گرديد و رديه نويسندگان شيعي

قويونلو و گماردگان و تابعان آنـان   آقشان با پادشاهان  سبب اختلاف مذهب و درگيري را به
 اسـت   خـرد و لاابـالي شناسـانده    و كـم دان سختي نكوهيده و شيخ حيـدر صـفوي را نـا    به

  ).243 :1396 (موسوي
اسماعيل بـه    شاه ةلشكركشي گسترد مصادف باق  909در كاشان به سال  خنجياقامت 

 قصــد نــواحي شــرقي تــرك گفــت بــهق  910نــاگزير ايــران را در ســال  اوعــراق شــد، 
) و پس از توقفي كوتاه در هرات چون با عدم حمايت صريح از جانب 351 :1355  خنجي(
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ناچار به ماوراءالنهر رفت و به دربار ابوالفتح محمدخان شيباني  ،بازماندگان تيمور مواجه شد
 بخـارا  ةنام ـ مهمانجا بود كه  همان و در )607، 4 ج :1353(خواندمير خان) پيوست  شيبك(
اقـان شـرق سـيحون بـود،     قز هـاي  سرزمين به خان كه در شرح وقايع سفر جنگ شيبك ،را

آن،  از پـس  اسماعيل به قتـل رسـيد؛    دست شاه ق محمدخان شيباني به 913در سال  نوشت.
راه يافت و  ،ران بخارا حكم برادرزادة محمدخان شيباني االله بن عبيداالله، خنجي به دربار فضل

 ).50 :1362(خنجـي   بـه پايـان رسـيد   ق  920اشت كه در سال را نگ سلوك الملوككتاب 
مكتب حنفي يك دورة حقوق عمومي اسلام است و خنجي در آن آراي دو  الملوك سلوك

حكومـت   ةبـه رابط ـ  وي بيان ياساسي و اداري و مالي و جزا و شافعي را در مباحث حقوق
عمـر خـود را صـرف    . وي بـاقي  پرداخته اسـت  اسلامي با كشورهاي غيرمسلمان در صلح

 كـرد ها براي سركوب دولـت صـفوي    خواني سلاطين ازبك و تحريك آنان و عثماني خطبه
ق در بخارا زنـدگي   927). او تا پايان عمر خود در جمادي الاول 37، 1 : ج1349(واصفي 

تا  سلوك الملوكاز تاريخ تأليف ). 1120، 2 : ج1384 (روملو جا درگذشت كرد و در همان
ــر، كــه ســال درگذشــت خنجــي اســت  ،ق 927ســال  ــل ملاحظــ اث ديگــري از وي  ةقاب
  نشده است.  مشاهده

  اميني آراي عالم تاريخ 1.4.2
صفحه) و فارسي  141بخش انگليسي ( تصحيح جان وودز، در دو ، بهينيام يآرا عالم يختار

چنـين تلخـيص    و هـم  3ويراسـتار  ةگفتار و مقدم ـ صفحه) به چاپ رسيده است. پيش 563(
ن مـتن اصـلي بـه زبـان     آفسور مينورسكي از اثر خنجي به زبان انگليسي آمده و پس از وپر

و متن فارسي بدون درج فهرست  ،اعلام ،راه با فهرست مندرجات فارسي. متن انگليسي هم
تأليف  ياربكريهدتاريخ  ةخنجي كتاب خويش را دنبال مطالب و اعلام به چاپ رسيده است.

كه وقايع مربـوط بـه دوران اوزون    رده است. او ضمن اشاره به اينشمار آو ابوبكر طهراني به
چون : «است نويسد كه لزومي به تكرار آن مطالب نديده مي ،حسن در اثر طهراني ذكر شده

انـار االلهُ  ، قـران ماضـي   كه در احوال و واقعات عالي حضـرت صـاحب   دياربكريهدر كتاب 
ن حضرت بـا مجمـل احـوال ايشـان مـذكور      مسطور است، تفاصيل اسماي اجداد آ ،برهانهَ

خـاطر ثبـت رويـدادهاي     كتـاب بـه   ).24 :1382 (خنجـي  »گشته، به تكـرار احتيـاج نديـد   
 اما يـك خـلأ   ،داردهاي كوتاه پس از آن اهميت  سلطنت سلطان يعقوب و سال ةسال دوازده

در  خنجي بينش مذهبي كه نشان از استق  890 - 886هاي  اساسي در آن رويدادهاي سال
سبب    يب« كند كه در تأليف خويش از گزارش اعمالي كه او تصريح مي ست.گزارش رويدادها
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ايـن   )162 - 161: 1383( صفت گـل  ةقيدع   بهروي داده خودداري كرده است. » و اذن شرعي
تـوان گفـت كـه     مي ،حال دهد. بااين نويسي او را نشان مي هاي متمايز تاريخ امر يكي از جنبه

كه اينك براي بازسازي تاريخ  ،جزئيات رويدادها ازاي  شده است تا پاره ه سببهمين ديدگا
  .درج نگردند ينيام يآرا عالم يختاراين دوران ضرورت دارند، در 

 يبررس ـرا به انگليسي و با عنوان  ينيام يآرا عالممختصري از  1957مينورسكي به سال 
طور كامل در بخش  هب وودز اين خلاصه را. كردمنتشر  م 1490تا  1478 يهاسال ينب يختار

و  يـك ديباچـه   بـر  تصحيح وودز مشـتمل  ينيام يآرا عالمابتدايي كتاب آورده است. كتاب 
ايـن   .اسـت ق  897تا  882هاي  پنج بخش در وقايع و حوادث تاريخي ايران بين سال و سي

رانـي سـلطان    سلطنت سلطان يعقوب و بخشي از حكم ةسال ايام شامل تمامي دوران دوازده
هاي انتقال دائمي قدرت به صـفويه   گيري زمينه ابوالفتح ميرزا بايسنقر و درواقع دوران شكل

  .گردد ترين ادوار تاريخي ايران محسوب مي مهم است كه يكي از
و بـا   كنـد  مـي  اي در مدح سلطان يعقوب آغاز ديباچه را با ينيام يراآ عالم يختارخنجي 

ار و با سرودن اشعاري به زبان فارسي ممدوح خويش را ستوده نثري بالنسبه متكلف و دشو
به وصـف خلفـاي راشـدين و    » كر مناقب چهار يار ابرارذ«عنوان  است. سپس در بخشي با

خنجي  ).22 - 13: 1382 (خنجي است پس از آن امام حسن (ع) و امام حسين (ع) پرداخته
غاصبان حكومـت حقيقـي معرفـي    عنوان  هپس از مدح امام حسين (ع) حكومت بنياميه را ب

كارآمـدن   هاي ايران پـس از انقـراض خلافـت عباسـي تـا روي      او تمامي حكومت .كند مي
و قراقويونلوها سـخن از   ،تيموريان ،اننگرفتن ايلخا يدهدان اب را بررسي كرده و يونلوهاقو آق

 حسن راد مشروعيت خاندان اوزون شكو و از اين طريق مي وردآ ه ميان ميبمخدومان خود 
طلـوع دولـت باينـدري    خنجـي   .زنـد ب دنيان پيوباسناي مشروعيت خلافت اسلامي عبه مب
  ده است:كرچنين تحليل  راقويونلو)  آق(

 تـار ت اررّج عسكر ةه صدمبوم تو مخ امرا ،دار امنتم آن دولت اه خكچون مستعصم باالله 
از مشرق تبار با اعتبـار پادشـاه   .. . شربت هلاكت چشيد خانهلاكو بأس أسك، از ودب

نور خلافت كه در مغـرب بيـت حسـن تـواري يافتـه       ...اوغوز دولتي فيروز طالع شد 
در روز سـفيد اقبـال   ... الحمداالله از مطلع اهل البيت حسن باز بر عـالم تافتـه اسـت و    

  ).22 :همان( قويونلو باز يافته است   قجديد آ

 »ن سـلاطين باينـدر خـان   أو رفعـت ش ـ  بيـان خصـايص  «بخش دوم كتـاب بـا عنـوان    
او  .آورده است را ) ناميده شده است كه در آن اوصاف اشرف ملوك و پادشاهان23  :همان(
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ها را سرآمد همـة   آن خصايل مزبور دانسته و را مجتمع جميع خصايص و قويونلو  امراي آق
بـه   ياًو ماض ـ حاضـراً ملوك بايندري از ساير ملوك عـالم  «افزوده است:  وداند  مي پادشاهان

  .)24: همان» (جلالت نسب رفيع و طهارت حسب منيع، ممتازند
آورده و » 6انخ ـ  در محاسـن ابوالنصـر حسـن   «را  آرا عالمبعدي روزبهان خنجي بخش 

حساب آورده و  بهالهي  ةقرآني به حساب جمل برده و آن را وعد ةجلوس او را براساس آي
پس  خنجي .)32 - 31: همان( بايندري دانسته است ق را سال قدوم رايات دولت 872سال 

 »الك پناهمساختن آن به القاب نامي عاليحضرت م نامي«گذاري كتاب و  از آن به بيان دليل نام
 اسـت   بـه پايـان آورده  الخطير ن أالشذي  ) پرداخته و با ذكر مناقب اميركبير48 - 37: همان(
  .)61 - 55: همان(

» هـاي از احـوال مصـنف    ... و شـم  ث بر تأليف اين كتاببيان باع«ازآن به  روزبهان پس
 كنـد  ارائـه مـي  ش پرداخته در ايـن بخـش شـرح مجملـي از زنـدگاني خـويش و اسـتادان       

بـه سـلطان    يقظانبن  يقصه ح يالزمان ف يعبد چنين چگونگي تقديم كتاب هم .)64  :همان(
اگـر  « :اسـت  دهكـر اظهار  الزمان يعبديت كتاب ؤكه سلطان پس از ر ورده و اينآيعقوب را 

سـپس خنجـي    ناسخ تواريخ ملوك عالم باشـد  ،كه گفته هر آينه چنان ،تاريخ ما فلان نويسد
  .)74 - 73: همان( »گمارد آرايعالم تاريخليف أتفكر و رأي را به 

ن و اجمال ذكر مورخان آبيان رتبت علم تاريخ و فوايد «در  ينيام يراآ عالمبعدي فصل 
 )82 - 77: (همـان  »آراعـالم  يختارايشان و اشارت به خصايص و مزاياي  و اختلاف مقاصد
احوال يك فرقه  در وقايع و«نگاري  او تاريخ خود را از نوع هشتم تاريخ .تدوين يافته است

  ).78 :(همان ذكر كرده است» از ملوك
شته است. به همـين  وي نينجو يجهانگشا يختارنويسد كه كتابش را درازاي  مي خنجي
  :گويد دليل مي

ن تاريخ را به مناسبت آنسـت كـه چنگيزخـان در عـالم دسـت بـر       آگشايي  اسم جهان
گـردد بـه مناسـبت     موسوم مي ينيام يآرا عالم يختارگشايي گشود، اين تاريخ به  جهان

  ).88 :(همانآرايي نمود  كه حضرت اعلي يعقوب خاني به جهان روي به عالم نآ

اي اسناد و مكاتبات سلطنتي و اداري را نيز در كتاب خويش  پاره ،او ضمن گزارش رويداد
هـا در   نآاز  و رسي داشته ه اسناد ديواني دستبورده است. از اين لحاظ او مورخي است كه آ

سلطان حسين بايقرا به يعقـوب   ةتوان به نام تأليف خويش استفاده كرده است. براي نمونه مي
  ).246 - 243: (همان ن را نوشته بود، اشاره كردو جواب اين نامه كه خنجي، خود آ سلطان
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از آغاز اسـتيلاي سـلطان   «ويسنده به بيان حوادث تاريخي نپس از بيان مقدمات كتاب، 
ادامه  897سال  پرداخته و آن را تا» تخت ايران ن براقر خليل بعد از وفات حضرت صاحب

رويـدادهاي ايـن دوران را    بسياري از خود كه خنجي جايي ازآن به بعد). 93 :(همان دهد مي
از اجداد  كند حائز اهميت بسيار است. توصيفي كه ديده بود، بنابراين جزئياتي كه عرضه مي

از اخلاق نامقبول شـيخ   يهاي مجمل داستان مشايخ اردبيل و شم«صفوي با عنوان  پادشاهان
 مهـم هاي عصر صفوي  به بعد). قابل توجه و براي پژوهش 255 :(همان آورده است» حيدر

گيري نيروهاي هـوادار خانقـاه    است. وقايع مربوط به شيخ جنيد و حيدر و چگونگي شكل
  رود. مار ميش  ارزش اين كتاب بهبااردبيل گرد اين شيوخ از اطلاعات 

 ـ  «در  كه ،بخش بعديچنين  هم  ،اسـت » ظهـور آمـده  ه ذكر واقعاتي كـه در خوزسـتان ب
تــر  كــه در ديگــر منــابع كــماســت ن خوزســتان مشعشــعيا دربــارة مهمــيهــاي  گــزارش

  ).308 - 303: (همان خورد مي  چشم هب
 يختـار  ،رو ازاين. شود ديده نمياين دوره با اين جزئيات در ديگر منابع  وقايع فارس در

 اي برخوردار است و يكي از منابع اصلي تاريخ اقتصـادي و اجتمـاعي   از اهميت ويژه ينيام
يكـي از منـابع قـديمي و اصـيل در      ينيام يراآ عالم يختاررود.  شمار مي هقويونلو ب قآعصر 
ست. خنجـي ضـمن روايـت لشكركشـي     انيز  ها هاي آتشين در جنگ كاربرد سلاح ةمطالع

  آورده است:» اخسقا« ةقلع ةرمحاص سلطان يعقوب به گرجستان و
قزغـان تـوپ  «ر نيست پختگي اين كار محبوب از چون فتح آن حصار به كارزار ميس «

. لاجرم هـر سـاعت تـوپ شـديد الصـدمات بـر ديـوار حصـار صـدمتي          مطلوب بود
 كه از توپ پياپي نزديك بود كه جدران آن قلعـه از پـي بيفتـادي     حدي ... تا به  نمود مي

  ).214 :(همان
  
  الدين محمد دواني جلال 5.2

 ـ   ي،كازرون يقياسعد صد ينمحمد بن سعدالدالدين  جلالمولانا  ـ همشـهور بـه علام  ق محقّ
بـود.   يعقوبو  ،يلٍخل يگ،ب حسن ةدور يشاخص علم يها از چهره ،ق) 908 - 830( يدوان

 سـه سل .به دنيـا آمـد   هاي نزديك كازرون يكي از قريه ،»دوان«در  830در سال  الدين جلال
 هستند رسد و بدين مناسبت اين خاندان ملقبّ به صديقي ب او به محمد بن ابي بكر مينس

بيگم همين شهر به تحصيل  ةپدرش قاضي كازرون بود و او در مدرس ).651 :1339(براون 
تحصـيلات بـه    ةمنقول را از پدرش آموخت و براي ادام ـپرداخت. مقدمات علوم معقول و 
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الـدين   محمـد كوشـكناري، همـام    الدين ييشيراز رفت و از محضر استاداني چون مولانا مح
ة كـه در زمين ـ  تاجـايي  كازروني بهره گرفتو محمد  ،الدين ايجي فيض گلباري، شيخ صفي

ن روزگار شد. خواندمير وقتي از علم و دانـش دوانـي سـخن    اهاي مختلف از سرآمد دانش
و منقـول و از كمـال   معقول از غايت تبحر در علوم «گفته، او را چنين توصيف كرده است: 

 »بـود  يقفاآدم  بني يعالم و تمامي علما يمهارت در مباحث فروع و اصول بر جميع فضلا
 ةزبـد «، »حكيم كامـل «، »استاد فضلا و علما«) و عناويني مانند 604 ،4 : ج1353 (خواندمير

ترديـد   از ديگر ارباب تراجم بي »يگانه و وحيد زمانه ةعلاّم«و  ،»عالم ةعلاّم«، »حكما و علما
را  »صـدر «او در جـواني مـدتي منصـب    حاكي از جايگاه بلند دانش و معرفت دواني دارد. 

در  و پس از استعفا از آن مهـم،  قويونلو برعهده داشت اازسوي اميرزاده يوسف جهانشاه قر
  ).604 ،4: ج (همان گفتند، به تدريس پرداخت نيز مي »الايتام دار«بيگم كه آن را  ةمدرس

بودنـد   قويونلو براي علما و انديشـمندان قائـل   آقبرخورد و احترامي كه سلاطين  ةنحو
دوانـي در  «د. هـا ش ـ  نامي چون دواني بـه آن  شدن دانشمندان صاحب براي نزديكاي  انگيزه

لوامـع  يـا   اخلاق جلالـي بيگ راه يافت و اثر معروف خود موسوم به  جواني به دربار حسن
» بيگ تقديم كـرد  را بنا به درخواست خليل، نگاشت و به حسن الاشراق في مكارم الأخلاق

زمين محبوبيت و شهرت دارد و در  اب امروزه در مشرق). اين كت18 :1391(مسعودي آراني 
نصـير    خواجه اخلاق ةرسالبيگ،  چنين به درخواست حسن او هم زمينة اخلاق عملي است.

 ةرسال سپس و. اطوسي را بازنويسي و تصحيح و آن را براساس حكمت اشراقي تكميل كرد
شروحي هسـتند   و اجد ،جديد هاي قديم، حاشيه. را نگاشت 4سپاه اوزون حسن ةنامعرض

  خواجـه  الكـلام  يـد تجر ة) دربـار ق 879الـدين قوشـچي (   مولانـا عـلاء   كه دواني بر شرح
) نگاشت و آن را به خليل و يعقوب تقـديم كـرد. ايـن حاشـيه     ق 672نصيرالدين طوسي (

اي متبحرانه نوشته شده بود كه وقتي شارح اين رساله آن را ديد، زبان به تعريـف و   اندازه به
  ).605 - 604، 4 : ج1353 (خواندمير توصيفش گشود

د و بـا  كـر در تطوّر فلسفة اسلامي، دواني علوم عقلي و فلسفي را در مكتب شيراز احيا 
 سهروردي، حكمت اشراق را جهشي بزرگ و غنايي تازه بخشيد النوّر هياكلشرح خود بر 

). ديري نپاييد كه آوازة علم و كمالات او از مرزهـاي جغرافيـايي ايـران    290 :1361(كربن 
زادگان آن ديار براي  بسياري از بزرگ .)652: 1339(براون  گذشت و به خاك عثماني رسيد

 كردند. و فيلسوف بزرگ به شيراز سفر مي ،درك فيض محضر اين عالم، اديب
اشعاري به فارسـي   »فاني«، و »جلال«، »نيدوا«دواني اهل شعر نيز بود و با چند تخلص 

از اشـعار دوانـي بـيش از     اسـت. تر فلسفي و عرفاني  و تركي سرود. مضامين اشعار او بيش
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خط خطاط معروف، حكـيم    اما ديوان شعر او به ،هاي فارسي نيامده است بيت در كتاب  33
 ،ثنـاي پادشـاهي   از دواني در مدح و اي ورق تدوين شده است. مثنوي 28در  ،جعفر هروي

ي و در عدل به انوشيروان تشبيه كرده است، توسط يكه او را در جود و بخشش به حاتم طا
اصلي شاعر  ةكرده اين مثنوي را خود از روي نسخ نام عبداالله بن حسن، كه تصريح كاتبي به

  ).7 - 5: 1973 (محفوظ شده است ق تحرير 1058ديده، در سال 
 اسماعيل ظهور شاههايي كه بين سلطان يعقوب و  ريزي و خون ،مرج، فتنه و دنبال هرج به

اين اوضاع عرصه را بر دواني  .صفوي رخ داد، فارس نيز از اين آشوب و ناامني بركنار نماند
د و وي را آوارة شهرهاي دور و نزديـك كـرد و در كمـال اضـطراب و پريشـاني،      كرتنگ 
كه از دوستي و عنايات سلطان عثماني  ،ناككرد؛ امير قاسم پر هاي پاياني عمر را سپري سال

دواني را در بند كـرد و امـوالش را از او    به آن دانشمند نامي و ميزان عطاياي او با خبر بود،
ق توانست از بنـد و اسـارت نجـات     905او سرانجام در سال . )448 :1341(نوايي  گرفت
كه در مزاجش پديد آمـد بيمـار   سبب اندك انحرافي  دربين راه به .عازم كازرون گردد و يابد
كـه بـيش از هشـتاد سـال      درحالي) و چند روز پس از آن 607، 4 : ج1353 (خواندمير شد

. )221، 2 : ج1365 (شوشـتري  درگذشـت  ق 908 الثـاني  نبه نهم ربيعش   داشت، در روز سه
و در جوار يكي از مشايخ معروف، شيخ علي  منتقل كردند »دوان«را به زادگاهش  شجسد

» الدين مقبرة ملاجلال«نام  اي كه تا اين روزگار باقي است و به . مقبرهدواني، به خاك سپردند
 ).35 :1342 (دواني معروف است

صـاحب آثـار    وي .انـد  تمامي آثار دواني درنهايت دقت و مهارت علمـي نوشـته شـده   
مجمـوع  كـه   است و تفسير ،هاي حكمت، كلام، عرفان در زمينه به فارسي و عربي بسياري

و شرح برخي آثار انديشمندان بـزرگ و تفسـير بعضـي آيـات      ،آثار او اعم از كتاب، رساله
  ).229 - 225، 2 : ج1365 (شوشتري اند   هاثر دانست هشتادقرآني را افزون بر 

  سپاه اوزون حسن ةنام عرض ةرسال 1.5.2
پسرش سلطان خليـل   ،ان بوديگرج اوزون حسن درحال نبرد باكه  هنگامي ،ق 881در سال 

اي از سپاهيان تحت فرمان  رژه مراسم سان و ،ران ايالت پارس بود كه حكم ،)ق 899 - 882(
اي به رشتة تحريـر   دواني در رسالهمشاهدات شخصي  به . اين سان باتوجهعمل آورد هخود ب

مطـالبي كـه درخصـوص چگـونگي     سـبب   بـه  اختصـار باوجود  سپاه عرضدرآمد. رسالة 
ترين اسناد  قويونلو دارد از مهم آقنظر امراي  تقسيمات لشكري و تعداد نيروهاي ايالتي تحت

 ،از جهت مناصب و مشاغل نظامي و غيرنظـامي ايـران آن روزگـار    خصوصاً ،تاريخي ايران
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 ،سـازد  آگاه مـي  تنها خواننده را به كيفيت لشكرآرايي اين رساله نه ةمطالع« .رود شمار مي هب
زاده خليـل در فـارس و پـدرش     بهايي دربارة حكومـت شـاه   بلكه اطلاعات نفيس و گران

 ).588 :1339(بـراون  » دهـد  سـت مـي    د قويونلـو بـه   آقاوزون حسن و دسـتگاه سـلطنت   
سـلطان فرمـان داد تـا     ،طول انجاميد. قبل از آنه تشريفات اين عرض سپاهي سه روز ب

 ةهم ـ ،گـري خبـره بـود    كه در امـور لشـكري و تـواچي    ،تواچيبيگي  حسينامير اعظم 
روحاني ( گرد آورد و صدر(شمال شرقي شيراز) سپاهيان را در صحراي مجاور بند امير 

هـاي روحـاني را در جـاي     و شخصـيت  ،اعيـان ، تا اكـابر  بودنيز مأموريت يافته  )بزرگ
  .مخصوصي مجتمع سازد
لو در جايگاه مخصوصي مشرف به بند امير قويون آقسلطان خليل  ،در اولين روز عرض

االله بـا شمشـيرهاي حمايـل در     بيگ مهردار بزرگ و امير هـدايت  و اميراعظم حسين ستنش
 ترتيـب جـا   و نديمان و اهل طرب برخي نشسته و برخي ايستاده به رفتندگ طرفين وي قرار 

نخست سـادات و   ،كه خود سواره ايستاده ،قدر . در اين هنگام به پيشوايي صدر عاليرفتندگ 
و  ،چيـان  نقاره ،داران علم ،مؤذنان ،قراء ،مرشديهو  كبيريه يها خلفا علما و ائمه و پس از آن

علما و روحانيـان را بـر    ةجا سلطان طبق در اين ردند.سپس درويشان از برابر سلطان عبور ك
  ).46 :1335(دواني  نشودها مخلوط  ديگران مقدم دانسته و خواسته تا كسي با آن

 ـ   ،راسـت ، عرض سپاهيان آغـاز گرديـده و جنـاح چـپ     ،در روز دوم ه و قلـب سـپاه ب
 ).48 :(همان ردندر كزادگان از برابر سلطان گذ سركردگي امرا و شاه
در صحراي نزديك بند امير  در سان شركت داشتندكساني كه  ةهم ،در روز سوم عرض

وار ايسـتادند و   تمـامي نظاميـان و غيرنظاميـان دايـره    اين ترتيب كـه  ه ب ؛كشيدند ياساك
سلطان خليل درميان اين دايره قرار گرفت و از صفوف آنان سان ديد و در ايـن هنگـام   

  ).61 :(همان حاضرين با فرياد و غريو شادماني از امير استقبال كردند
نگين و ايـراد  بودن استوار و پرجاذبه است. اما با انتخاب الفاظ ر سبك او درعين مصنوع

هـاي سـبكي    صنايع موجبات ملال و تزلزل اعتماد خواننده را فراهم آورده است. از ويژگي
 عبـارات و جمـلات عربـي ماننـد:     معتنابـه توان به موارد زير اشاره كرد: كاربرد  نويسنده مي

...، اظهـار   ، و»لايقـه  فايقة و اثنيةادعيه « ،»فضه و ذهب اباريق و اكواب« ،»بالبدر احاطة الهالة«
فضـلاء  « ،»امـراء نامـدار  « ،»انقضاء ظلـم « همزه در كلمات ممدود عربي هنگام اضافه مانند:

 ،سـعادة ازلـي   ،بجهـة عـرض  كشيده مانند:  يجاي تا نيث بهأتي كاربردن تا ...، به و ،»براعت
(= خود، خداي) در آن  خذاي و ... و بعضي قواعد كتابت قديم مانند خوذ و ،آن قوم خجالة

  جود دارد.و
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  گيري نتيجه .3
هـا،   اند كه حتي گاهي به درخواسـت آن  قويونلو بوده آقمورخان اين دوره از منشيان شاهان 

 اريد بجان نويسي اين دوره ويژگي بارز تاريخ سببنوشتند، به همين  تاريخ آن دوره را مي
 يبخـو  هان بشهاي بلاي كتا هبدر لاتوان آن را  كه مي استقويونلو  آقطين لاسهواداري از  و

 ورزيدند ديد؛ در برخي موارد چشم بر روي حقايق بسته و از بيان حقيقت محض امتناع مي
رسـي بـه اسـناد آن دوره     برمبناي مشاهدات شخصي و دست هايشان و ازطرفي چون نوشته

امـا   ،هرچند نثر اين دوره مصنوع و دشـوار اسـت   بود، تأليفاتشان از اين نظر باارزش است.
  كشد. شدة ايران را به تصوير مي ي از تاريخ فراموشا  مفقودهحلقة 

صـورت مسـتقل دربـارة     منبعـي اسـت كـه بـه     تنهـا ابوبكر طهراني  ياربكريهدكتاب 
يـافتن از چگـونگي تشـكيلات     وجـود دارد. آگـاهي   قويونلـو  آق قراقويونلو و تركمانان

هـا در قلمـرو    و اصطلاحات خاص و رايج مربـوط بـه آن   ،نظامي، سياسي، اداري، مالي
لف و نيز وضع قومي مردم ساكن در آناتولي شرقي و جنـوبي در  ؤهاي عصر م حكومت

ادريـس بدليسـي در كتـاب     هاي اين كتـاب اسـت.   از سودمندي هجري قمري نهمقرن 
بيـگ   زندگاني هشت سلطان اول از سلاطين عثمـاني اسـت كـه از عثمـان     بهشت هشت

 يختـار  شـود.  زي آغاز و به سلطان بايزيد دوم و جلوس ياووز سلطان سليم ختم مـي غا
قويونلـو اسـت كـه     آقروايي يعقوب  ل تاريخ فرمانصاول و مف تنها منبع دست يآرا عالم

 مـدت سـلطان خليـل پسـر     پادشاهي اوزون حسن و پادشاهي كوتـاه  ةتاريخ مجمل دور
تـوان   را مـي  ينـي ام يآرا عـالم  يختاردر يك ارزيابي عمومي  دارد. بر در نيزا ر بزرگ او

نويسي پيش از صفويان به دوران  نويسي دوران گذار از سنت تاريخ تاريخ ةآخرين نمايند
 سـپاه اوزون حسـن   ةنام ـعـرض  ةرسـال  دردوانـي   .روايي صفويان ارزيـابي كـرد   فرمان

به رشـتة تحريـر    از مراسم بازديد خليل از لشكريان در فارس ش راا مشاهدات شخصي
سـبب مطـالبي كـه درخصـوص چگـونگي       رساله باوجود اختصـار، بـه   اين .آورد درمي

قويونلو دارد، براي تـاريخ   آقنظر امراي  تقسيمات لشكري و تعداد نيروهاي ايالتي تحت
  اين دوره بسيار حائز اهميت است.

  
  ها نوشت پي

در روزگـار   يـران ا يو فرهنگ ـ ،اقتصـادي  سياسـي،  تحـولات دكتري  ة. اين مقاله برگرفته از رسال1
  است. يونلوقو آق
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هركـدام از   Ĥبو م أملجاه عثماني است. پادشت هشودن به ب Ĥبم جنت بهشتهشت ةوجه تسمي .2
ي و شخو حكومتي آنان در ةد، يا دورشابت) شهبت خلد (درجات شواند به هت اهان ميشادپاين 
 ت.سوده اب بهشت از درجات كهري ةزلنم   هبمي خرّ

)، 1382تصحيح محمداكبر عشيق (تهـران، مركـز نشـر ميـراث مكتـوب،       ،ينيام يآراعالم يختار .3
ن وارد آايراداتـي بـه    و رعايت همة اصول متداول در تهية متن انتقـادي،  ححباوجود دقت مص

: عدم دقـت در كـاربرد علائـم سـجاوندي، ضـبط نادرسـت برخـي از اسـامي و         ازجمله است
 سـت دقيـق لغـات مغـولي و تركـي     هراغلاط چاپي و عـدم تنظـيم ف   تركي و مغولي، هاي واژه

  ).242 :1396 موسوي بنگريد به(
) و 7 ةروض ـ ،720: 1379(والـه اصـفهاني    »حسـن پادشـاه  «اوزون حسن كـه او را در تـواريخ    .4

 »گبي ـ حسـن «) و در تحقيقات جديد بكريهديار، در سراسر كتاب 1356(طهراني » قران صاحب«
  ند.نام ييز م) ن82 - 61: 1349(طاهري 

 

  نامه كتاب
 سخن. :تهران ،نفرهنگ اعلام سخ ،)1387( وري، حسننا

 نا. اصغر حكمت، تهران: بي ، ترجمة علياز سعدي تا جامي تاريخ ادبي ايران ،)1339براون، ادوارد (
، سياست، »يشة سياسي روزبهان خنجي و الگوي اسپريگنزندا«)، 1396( مجتهدي آرزو و ، ابراهيمبرزگر

 .1، ش 47دورة 
 اميركبير. ، تهران:3 ج، شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي سبك ،)1370( )الشعرا ملك( تقيمحمدبهار، 

تهـران:  ، )از آغاز تا مشروطيت بـا ذكـر اسـناد و مأخـذ آن    ( كليات تاريخ ايران ،)1370بيات، عزيزاالله (
 .ميراث ملل ةسسؤم

 .29، ش فارسي ادبيات، »ادريس بدليسي بهشتهشتدر شناخت «، )1390پاكزاد، مهري (
 .اميركبير :، تهران1 كوشش ايرج افشار، ج ، بهآراي عباسي تاريخ عالم ،)1350( تركمان، اسكندربيگ

 .28، ش ياجغراف و تاريخ، كتاب ماه »دياربكريهابوبكر طهراني و كتاب «، )1378( چهرازي، منصور
 تاريخ ايران. تهران: ،شده تاريخ فراموش ،)1394( اده، هديز   حسين

مطالعـات و   ةسسؤوهاب ولي، تهران: م ة، ترجمتاريخ عثماني ،)1370حقي اوزون چارشلي، اسماعيل (
 تحقيقات فرهنگي.
بنگـاه   :تهـران ، كوشش منـوچهر سـتوده   بخارا به ةنام مهمان ،)1355االله روزبهان ( خنجي اصفهاني، فضل
 .ترجمه و نشر كتاب
يح و مقدمـة محمـدعلي موحـد،    تصـح  سـلوك الملـوك،   ،)1362االله روزبهـان (  خنجي اصفهاني، فضل

 خوارزمي.  تهران:



  1397 فروردين اول، شمارة هجدهم، سال ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   256

 كوشش محمداكبر عشيق، تهـران:  به، آراي اميني تاريخ عالم ،)1382االله روزبهان ( خنجي اصفهاني، فضل
 ميراث مكتوب.

، 4 كوشـش محمـد دبيرسـياقي، ج    به، السير حبيب يختار ،)1353( الدين همامالدين بن  خواندمير، غياث
 فروشي خيام. كتاب ان:تهر

، 3، ش 3 س كوشش ايـرج افشـار،   ، بهسپاه اوزون حسن ةنام عرض ،)1335الدين محمد ( دواني، جلال
 ادبيات و علوم انساني. ةتهران: مجلة دانشكد

 ، تصحيح عبداالله مسعودي آراني، تهران: اطلاعات.جلالياخلاق  ،)1391الدين محمد ( دواني، جلال
هـايي از   درس ،»الدين دوانـي  جلال )هجري نهم(قرن  با مفاخر اسلام آشنا شويم«، )1342دواني، علي (

 .4، ش 5 س ،مكتب اسلام
 .متس :تهران ،سيرافر نثواع نا ،)1380( ايي، منصوررستگار فس

زيـر نظـر كـاظم     ،مقالة ابـوبكر طهرانـي   بزرگ اسلامي، دائرةالمعارف ،)1385رضا ( لنگرودي، هزاد  رضا
 .بزرگ اسلامي دائرةالمعارفمركز  :تهران ،5ج  موسوي بجنوردي،

 تصحيح و تحشية عبدالحسين نوايي، تهران: اساطير.، احسن التواريخ ،)1384بيگ ( روملو، حسن
نجـاتي لوغـال و    كوشـش تصـحيح و   به، طهراني ابوبكر از دياربكريه مقدمه بر ،)1356( سومر، فاروق
 .طهوري ةخان : كتابتهران سومر، فاروق

 ميترا. تهران: ،رنثشناسي  سبك ،)1377يروس (يسا، سمش
 ي.فردوس ، تهران:5ج  يات در ايران،بتاريخ اد ،)1370( هللا  بيحذا، صف

 .25جديد، ش  ة، دورميراث آينة، »اميني آراي عالم تاريخنگاهي به « ،)1383صفت گل، منصور (
 هاي جيبي. تهران: شركت سهامي كتاب ،تاريخ سياسي و اجتماعي ايران ،)1349طاهري، ابواقاسم (

تهـران:   ،مرروق سـو فاو  ،نجاتي، لوغال كوششو  تصحيح به كتاب دياربكريه، ،)1356( طهراني، ابوبكر
 .طهوري ةخان كتاب

 .عصرتهران:  ،آرا تاريخ جهان ،)1343( غفاري، قاضي احمد
 .نيكپو تهران: مرتضي مدرسي گيلاني، ةمقدم اب تاريخ نگارستان، ،)تا بي( غفاري، قاضي احمد

 نا. اسداالله مبشرّي، تهران: بي ةترجم اسلامي، ةتاريخ فلسف، )1361كربن، هانري (
 .بكتا دنياي تهران: عباس اقبال، ةترجم اسلام، قات سلاطينتاريخ طب ،)1389( لين پول، استانلي
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، 6 و 7روضـة   ،(تاريخ تيموريـان و تركمانـان)   خلد برين ،)1379واله اصفهاني قزويني، محمديوسف (
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  .15ش  ،جغرافيا و تاريخماه  كتاب ،»اميني آراي عالم« ،)1377( محمدباقر ،يوثوق

  .اميركبيرتهران:  ،ابع تاريخ ايران در دوران اسلامينم، )1371( ورهرام، غلامرضا
 

Storey, C. A. (1970), Persian Literature, C. I. Kisim, London. 


